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متهم با نقض حکم دوباره محاکمه می شود

گــروه حــوادث/   حکم مردی که همســر 
دومــش را بــا خودرو زیــر گرفتــه و او را به 
قتل رســانده بود، از ســوی قضات دیوان 
عالی کشــور نقض شــد تا متهم بار دیگر 

محاکمه شود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از 3 ســال پیش 
با گزارش یک تصادف منجر به مرگ در 
منطقه ورامین آغاز شــد. مأمــوران پس 
از حضــور در محــل متوجه شــدند که زن 
جوانــی به‌نام ســعیده پــس از برخورد با 

یک خودرو کشته شده است.
در ادامــه مأمــوران تحقیقــات میدانــی 
پــرس  حادثــه  شــاهدان  از  و  شــروع  را 
وجــو کردنــد. یکی از شــاهدان کــه مردی 
میانســال بود، گفت: راننــده خودرو بعد 
از پیــاده کردن این زن جوان در کنار جاده 
دنده‌عقــب رفت و بعد هم با ســرعت از 

روی او رد شد.
شــاهد دیگــر ماجرا هــم تأکید کــرد: من 
با چشــمانم دیدم که راننــده به‌عمد زن 

جوان را کشت.
البتــه چنــد شــاهد دیگــر هــم عمــدی 
بــودن تصادف را تأیید کردنــد و در ادامه 
بررســی  مــورد  مداربســته  دوربین‌هــای 
قــرار گرفــت و مشــخص شــد خودرویــی 

که مقتــول را زیرگرفته متعلق به شــوهر 
مقتول بوده است.

بــه ایــن ترتیــب مأمــوران بــا مشــخص 
را  وی  خــودرو،  صاحــب  هویــت  شــدن 
کــه از اعضای شــورای شــهر ورامین بود، 
بازجویــی  در  کردنــد. مجیــد  بازداشــت 
گفــت: آن روز ســعیده را کنار جاده دیدم 
و خواســتم که خــودرو را متوقف کنم تا او 
ســوار شــود اما خودرو با زنم برخورد کرد 
و کشــته شــد. من قصدی برای کشتنش 

نداشتم.
از ســوی دیگر بررســی زندگی خصوصی 
ســعیده و مجیــد نشــان مــی‌داد کــه این 
زوج مدت زیادی است که باهم اختلاف 
داشــته‌اند و مجید چند ماهی بوده که به 

خانه نمی‌رفته‌ است.
در ادامه مادر سعیده از دامادش شکایت 
کرد و گفت: مجید پیش‌ از آنکه با دخترم 
ازدواج کند یکبار ازدواج کرده بود و فرزند 
هم داشت. وقتی به خواستگاری سعیده 
آمــد ادعــا کرد که عاشــق دخترم شــده و 
همســر اولش را طلاق می‌دهــد اما بعد 
از اینکه ما قبول کردیم او همسر اولش را 
طلاق نداد. با این حال دخترم اعتراضی 

نکرد و از او صاحب 3 فرزند نیز شد.
وی افــزود: دامــادم ایــن اواخــر خیلی به 

سعیده و فرزندانشان بی‌توجه شده‌ بود و 
به‌همیــن خاطر هم دخترم از او ناراحت 
بــود و همیــن موضــوع باعــث اختــاف 
میان آنها شده بود. من اطمینان دارم که 

مجید به‌عمد دخترم را کشته است.
متهــم که به اتهــام قتل عمد بازداشــت 
و در بازجویی‌هــای اولیــه منکر قتل عمد 
بود اما در نهایت اتهام قتل را پذیرفت و 
گفت: من همچنان می‌گویم قصد کشتن 
همســرم را نداشــتم. مدتی بود که با هم 
اختلاف داشــتیم و همسرم می‌خواست 
از مــن جــدا شــود. مــن از او ســه فرزنــد 
داشتم، ضمن اینکه موقعیت اجتماعی‌ 
مــن به‌خطــر می‌افتــاد. با اینکه ســعیده 
همســر دومم بود ولی من از روی عشــق 
و علاقــه بــا او ازدواج کرده ‌بــودم و خیلی 
دوستش داشــتم. اما مدتی بود که او سر 
ناســازگاری داشــت. روز حادثه او را ســوار 
ماشــین کردم کــه با هم صحبــت کنیم. 
اما بیــن راه یکدفعه به من گفت نگهدار 
می‌خواهــم پیاده شــوم، مــن گفتم هنوز 
حرف‌هایم تمام نشده، تو نباید هرکاری 
که دوســت‌داری بکنی و آبرویــم را ببری 
اما توجهی نکرد. فقط جیغ و داد می‌کرد 
و کنترل رفتار از دســتش خارج شده بود. 
مــن هم عصبانی شــدم و ســرعتم را کم 

 مرگ زن جوان
زیر چرخ‌های خودروی شوهر

دختری که در زندان‌ زاده  شد ـ 
محمد بلوری - قســمت اول /  نیمه‌ شــب بود که فریاد دردناک یک زن از بند 
عمومی زندان زنان بلند شــد و نگهبانی که در حیاط پوشیده از برف در حال 
قــدم زدن بــود بالاپوش برزنتــی‌اش را از روی صورتش پــس زده و با نگرانی 

گوش خواباند.
یکی از زنان صورتش را به میله‌های دریچه سلول چسباند و فریاد زد:

-‌ آی نگهبــان اینجــا یکــی از هم‌بندهای مــا درد زایمان گرفتــه داره بچه‌اش 
به‌دنیــا مــی‌آد. بــه افســرنگهبان بگــو دکتــر را خبــر کنه شــاید بفرســتنش به 

درمانگاه...
و چند لحظه بعد صدای گریه نوزادی از پشت میله‌های دریچه‌ بند بلند شد. 
قابلــه درمانگاه که توانســته بود به عمــل زایمان زندانی جــوان کمک کند با 
خوشحالی وارد اتاق افسرنگهبان شد با چهره‌ای خسته و هیجان زده، لبخند 

زنان گفت:
-‌ جناب سروان مژده بده که یک نفر به جمع زنان زندان اضافه شد.

افسر نگهبان پرسید:
-‌ دختره یا پسر؟

- دختر جناب سروان.
- یک دختر خوشگل مامانی شبیه مادر جوانش، اولین شکمش بود.

قابله هیکل خســته و فربه‌اش را روی صندلی پای میز افسرنگهبان انداخت 
و با دلسوزی مادرانه می‌گفت:

- تقریبــاً تازه‌عــروس بــوده، یک ســال پیــش با شــوهرش ازدواج کــرده بود. 
طفلکــی، شــنیدم کســی هــم بــه ملاقاتش نمی‌آیــد. خــدا میدونه ایــن بچه 

معصوم چه سرنوشتی پیدا می‌کنه.
صبح وارد تحریریه روزنامه که شدم سردبیر گفت:

- خبر داده‌اند یک زن زندانی دیشــب در  زندان فرزندی به‌دنیا آورده هرچه 
زودتر خودت دست به‌ کار شو از دادستان تهران اجازه بگیر برو به دیدن این 

زن، گویا به اتهام کشتن شوهرش دستگیر و زندانی شده.
آن‌ روز پس از دوندگی زیاد، هنگام ظهر به زندان زنان رفتم نامه دادســتانی 
را بــه رئیــس زندان نشــان دادم. نگاهی بــه آن انداخت، بعد بــه یک مأمور 

سپرد من را به دیدن زائوی جوان ببرد.
وارد درمانــگاه کــه شــدم زن جوانی لب پنجره، روی یک تخت نشســته بود و 
نوزادش را شیر می‌داد. با دیدنم نگران شد. قنداق بچه‌اش را به سینه فشرد 
و با چشــم‌های ســبزی که حالت نگاه آهوی رمیده‌ای را داشــت به من خیره 

ماند. به‌نظر می‌رسید نباید بیش از هجده سال داشته باشد.
چهره رنگ‌ پریده و زیبایی داشــت و آدم را به یاد تابلوی نقاشی می‌انداخت 
که در یک باغ رؤیایی، دخترانی به‌ گرد بانوی افسانه‌ای‌شان جمع شده‌اند تا 
در حد نقش باشند. از چشم‌های نگرانش خواندم که گمان برده بود آمده‌ام 

فرزندش را به حکم قانون از او جدا کنم.
مأمور همراهم گفت:

- نگــران نبــاش مهتاب خانم، خبرنگار روزنامه اســت، آمــده درباره‌ات خبر 
بنویسه بچه ات تا وقتی به او شیر میدی پیش تو می‌ماند، این قانونه دخترم، 

اما از شیر که گرفتی باید بفرستیش بیرون از زندان.
با نگرانی پرسید: می‌دونم اما بچه‌ام را به کی می‌سپارن؟

گفتم: به فامیلت، به خانواده‌ات یا والدین شوهر مقتول تو.
مهتــاب گفت: من که کســی را ندارم. نه پدری، مــادری، نه فامیلی هیچ‌کس 
را ندارم. فقط خانواده شــوهر خدابیامرزم هســت که آنها هم از من و بچه‌ام 
نفــرت دارنــد. پیغــام داده‌اند بایــد دختر‌کم را بــه پرورشــگاه تحویل بدهم، 
یعنی همان سرنوشتی که خودم داشته‌ام. مأمور همراهم با تأسف سر تکان 

داد و گفت:
-‌ پــس بچه‌ات را می‌ســپارند به پرورشــگاه، بــه امید خدا هر زمــان که بیگناه 
شــناخته شــدی و آزادت کنند، آن‌وقت خودت تحویلش می‌گیری. مهتاب با 
چشم‌های اشک‌آلودش به‌صورت نوزادش نگاه کرد، او را به سینه‌اش فشرد 

و گفت:
-‌ من خودم چنین سرنوشــتی داشــته‌ام. یک دختربچه سرراهی بودم که در 

پرورشگاه بزرگ شده‌ام.
گفتم: مهتاب خانم من خبرنگار روزنامه هســتم. اگر کمکی از دستم بربیاید 

برایت انجام می‌دهم. در صورت بی‌گناهی سعی‌ خواهم کرد کمکت کنم.
راستی وکیل گرفته‌ای تا از تو دفاع کند؟

با درماندگی جواب داد:
-‌ نــه آقــا، مــن کــه جز خــدا کســی را نــدارم. پولــی هم در دســتم نیســت که 
وکیــل برای خــودم بگیــرم. شــاید دادگاه برایم یــک وکیل تســخیری تعیین 
کنــد. امیــدوارم برای قضات دادگاه روشــن شــود که من بی‌گناهــم و قربانی 

دسیسه‌های مادرشوهر بی‌رحم شده‌ام.
گفتم: امیدوارم حقیقت امر روشــن شــود. من با وکلای خوبی دوست‌هستم 
مثــل آقای جــداری فروغی، با یکی از این دوســتان صحبت می‌‌کنم. راســتی 

برای دختر اسمی انتخاب کرده‌ای؟
آهی کشــید و گفت: بله اسمش را گذاشــته‌ام آزاده. برای بچه‌ای که تو زندان 

به دنیا آمده باید اسم معنی‌داری باشد.
چشــم‌های اشــک‌آلوده را روبه من گرداند و پرسید: - شما لطفی در حق من 

می‌کنید؟ گفتم: بله، سعی می‌کنم.
اشــک را دیــدم کــه در چشــم‌هایش جوشــیدند و روی گونه‌هایــش لغزیدند 
و روی چانــه‌اش کــه رســیدند در تردیــد فرو ریختــن، لرزیدنــد. لب‌هایش را 
کــه لرزش دردناکی داشــت، بهم فشــرد، لحظــه‌ای در انتظــار ماندم طوفان 
درونــش آرام بگیــرد، گفــت: -‌ نمی‌خوام بچه‌ام بــه پرورشــگاه تحویل داده 
بشه، دلم می‌خواد به زن و مرد مهربانی بسپارم که دوستش داشته باشند و 

هرگز بهش نگویند مادرش کی‌ بود. دلم می‌خواد خوب تربیتش کنند.
گفتــم، تا از شــیر بگیریش، چند ماهی فرصت هســت. تازه ممکن اســت در 

دادگاه بی‌گناه شناخته شوی و خودت تربیتش کنی.
مهتاب اشک‌هایش را با پشت دست از روی گونه‌هایش پاک کرد و گفت:

- از این تار اتهامی که به دورم پیچیده فکر نمی‌کنم راه نجاتی داشته باشم. 
اما می‌ترســم هرچه زمان بگذره، بیشــتر به این بچه بی‌گناه‌ انس پیدا کنم و 
دل کندن ازش برایم مشــکل بشه. برای همین کمتر نگاهش می‌کنم. سعی 

می‌کنم نبوسمش که مهرش به دلم نشیند.
مهتــاب انگار با دیدنم پناهی جســته بود، چنان بــا من حرف می‌زد که گویی 

سال‌ها می‌شناسمش نگاهش به صورتم آویخت و به تمنا گفت:
-‌یک زن و شوهر مهربان برای دخترکم پیدا کنید. قول می‌دهید؟

گفتم: باشه تا روز محاکمه....
ëëادامه دارد

 

پسر 14 ساله مادرش را کشت
گــروه حــوادث/ پســری بــه علــت اختلافــات خانوادگــی پــس از درگیــری با 

مادرش، وی را به قتل رساند.
به گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، در پی تماس شهروندان با 
مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع درگیری خانوادگی در شهر اقبالیه 

بلافاصله عوامل انتظامی کلانتری 20 به محل حادثه اعزام شدند.
مأمــوران با حضور در محل درگیری و دریافت مجوز قضایی و ورود به منزل 

با صحنه قتل خانمی 40 ساله توسط فرزند 14 ساله‌اش روبه‌رو شدند.
مأمــوران بلافاصلــه ایــن پســر نوجــوان را در محــل دســتگیر و برای بررســی 
موضــوع بــه مقر انتظامی منتقل و متهم پس از تشــکیل پرونــده برای ادامه 

تحقیقات تحویل پلیس آگاهی استان شد. 
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  اجیر کردن کارگر گاوداری
 برای قتل صاحب کارش

 قتل همسر 
یک هفته پس از 

بازنشستگی
تعزیــرات  اداره  مدیــر  حــوادث/  گــروه 
از  پــس  هفتــه  یــک  جیرفــت،  حکومتــی 
بازنشســتگی، همسرش را با شــلیک دو گلوله 

به قتل رساند.
حسین سلامی، دادستان عمومی و انقلاب 
جیرفت در تشــریح این پرونده گفت: با اعلام 
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان کرمان، 
متهم ایــن پرونده از تاریخ ۲۲ آذر بازنشســته 
شــده بود اما روز ۲۹ آذر حدود ســاعت ۱۱ پس 
از درگیری و مشــاجرات خانوادگی با اســتفاده 
از ســاح کلت فاقد مجوز و با شلیک دو گلوله 

همسرش را به قتل رسانده است.
وی علــت قتــل اخیــر در این شهرســتان را 
اختلافــات خانوادگی اعلام کرد و گفت: برغم 
شــایعات و حواشــی مطــرح شــده در فضــای 
مجــازی مبنــی بــر ارتــکاب قتــل توســط یــک 
قاضــی، متهم ایــن پرونده مدیر شهرســتانی 
اداره تعزیــرات حکومتی بوده و هیچ ارتباطی 

با دستگاه قضایی نداشته است.
 متهــم این پرونــده درحــال حاضر ضمن 
تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت در زندان 

بسر می‌برد.

گروه حوادث/  کارگر افغانستانی که تحت 
کارش  صاحــب  همســر  صحبت‌هــای  تأثیــر 
شــوهر او را کشــته و بــه قصاص محکوم شــده 
بود با گذشت 8 سال از این ماجرا همچنان در 

زندان بلاتکلیف مانده است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح 
دیروز ایــن متهم به دادگاه کیفری یک اســتان 
البــرز منتقــل شــد و در حالــی که درخواســت 
تعیین تکلیف در پرونده‌اش را داشت، گفت: 
8 ســال قبــل بــه خاطــر وسوســه‌های یک زن 
دست به جنایت زدم. من کارگر یک گاوداری 

در کمالشهر بودم. 
صاحــب کارم امیر مــرد بداخلاقی بود و با 
کارگرانش رفتار خوبی نداشــت. بــا این حال 
من به کارم ادامه می‌دادم تا اینکه همســر امیر 
یک روز به ســراغم آمد و شــروع بــه بدگویی از 

شــوهرش کــرد. او می‌گفت همســرش خیلی 
بداخــاق اســت و مــدام او را کتــک می‌زند و 
آزارش می‌دهد؛ گفت که مهریه‌اش را به اجرا 

گذاشته و با او درگیر است. 
بعد هم از من خواست در مقابل دریافت 
پول، شــوهرش را بکشــم. اول قبول نکردم اما 
وقتی مبلغ پول را گفت وسوســه شــدم و یک 
روز کــه امیر به گاوداری آمده بود با چاقویی که 

مخصوص ذبح دام بود او را کشتم.
متهم در مورد نحوه دســتگیری اش گفت: 
وقتی پلیس جســد را پیدا کرد تحقیقات شروع 
شــد و آنها بــه خاطر اینکه همســر مقتــول با او 
اختلاف داشت و مهریه‌اش را به اجرا گذاشته 
بود به او مشــکوک شدند و با ردیابی تلفن‌های 
وی متوجــه تماس‌هایــش بــا من شــدند و مرا 

دستگیر کردند. 

مــن هــم در بازجویی‌هــا گفتــم که همســر 
مقتول مرا اجیر کرده بود تا شوهرش را بکشم. 
پــس از اعترافات مــن پلیس او را نیز دســتگیر 

کرد.
عارف - متهم به قتل - که در زمان جنایت 
32 سال داشت   اول منکر ماجرا بود اما وقتی 
متوجه شــد همه مدارک علیه اوست به ناچار 

اعتراف کرد.
ایــن پرونده با صــدور کیفرخواســت علیه 
عارف بــه اتهام مباشــرت در قتــل و همچنین 
اتهــام معاونت در قتل برای همســر مقتول به 
شــعبه یک دادگاه کیفری اســتان البرز رفت و 

متهمان تحت محاکمه قرار گرفتند.
عارف باتوجــه بــه درخواســت اولیای دم 
بــه اتهام قتل عمد به قصاص و همســر مقتول 
نیز به اتهام معاونت در قتل به 10 ســال زندان 

محکوم شد.
بدیــن ترتیب با گذشــت هشــت ســال از 
زندانی شــدن متهم در حالی که فرزند مقتول 
از قصــاص متهم چشــم پوشــی کرده بــود اما 
پدر و مــادر مقتول همچنان بــر قصاص تأکید 
داشــتند با ایــن حــال برای اجــرای حکــم نیز 
حاضــر نمی‌شــدند تــا اینکه عــارف با ارســال 
نامه‌ای از قضات درخواست تعیین تکلیف در 

پرونده‌اش را کرد.

قاضــی فلاحــی رئیس شــعبه یــک دادگاه 
کیفــری البرز دربــاره ایــن پرونده بــه خبرنگار 
»ایــران« گفــت: چنانچه پــدر و مــادر مقتول 
نیز بــه این مــرد رضایــت بدهنــد وی از جنبه 
عمومــی جــرم محاکمــه خواهــد شــد امــا در 
غیــر ایــن صــورت بایــد منتظر کســب تکلیف 
دربــاره رضایــت پدر و مــادر مقتــول بمانیم و 
اگر مراجعــه نکننــد دادگاه بــرای وی تصمیم 

می‌گیرد.

گــروه حــوادث/  مــرد جــوان کــه کینــه بــرادر 
بزرگتــرش را به دل گرفته بود، شــبانه به پاتوق 
بــرادرش رفــت تــا او را بــه قتــل برســاند، امــا 
اشــتباهی مرد دیگری را که جای او نشسته بود 
کشــت.به گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
ســاعت 3 صبــح 21 مــرداد، مرد جوانــی که با 
چاقو مورد حمله قرار گرفته بود به بیمارستان 
منتقل شد. اما شدت خونریزی و جراحات وارد 
شــده، باعث شــد که لحظاتی بعد مــرد جوان 
تسلیم مرگ شود.مرگ مرد جوان به بازپرس 
شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران اعلام 
شد.بررســی‌های اولیه حکایت از آن داشت که 
مرد جوان در پارکی در منطقه مهرآباد جنوبی 
به قتل رســیده اســت. آثاری از ضرب و جرح و 
دفاع روی بدن مقتول دیده نمی‌شــد و همین 
مسأله نشان می‌داد که قربانی در خواب بوده و 

غافلگیر شده است.
بــا حضــور تیــم تحقیــق در محــل جنایت 
از  یکــی  روی  مقتــول  کــه  شــد  مشــخص 
صندلی‌هــای پارک خوابیــده بوده که از ســوی 

فردی با چاقو مجروح شده است.
در حالی که فرضیه جنایت اشــتباهی، یکی 
از فرضیه‌هــای ایــن قتــل بــود، در تحقیقــات، 
اهالــی محل زمانی که عکــس مقتول را دیدند 
هویت او را شناســایی کردند و مشخص شد که 

مقتول مرد جوانی به‌نام اردشیر است.
بدین ترتیب تیم تحقیق به ســراغ خانواده 

اردشــیر رفتند، اما هیچ مدرک و شــواهدی که 
نشــان دهد مقتــول با کســی اختلاف داشــته و 
قربانی اختلافات شــده اســت به‌دست نیامد. 
همین مســأله مهر تأییدی بود بر این موضوع 

که اردشیر اشتباهی کشته شده است.
با مشــخص شــدن این موضوع، بررسی‌ها 
بــرای شناســایی عامــل جنایت ادامه داشــت 
تــا اینکــه کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی 
پایتخــت در تحقیقــات میدانــی دریافتنــد که 
مــردی به‌نام شــایان که معتاد اســت شــب‌ها 
روی این صندلی می‌خوابیده و چند روز قبل از 
جنایت، شــایان و دو برادرش شاهین و شکیبا 
باهم درگیر شده‌اند.اما شب حادثه اردشیر به 
جای شــایان روی صندلــی خوابیده بود. بدین 
ترتیب مأموران به ســراغ این سه برادر رفتند. 
اما مشــخص شــد که شــکیبا چنــد روز قبل به 
اتهام سرقت از خانه همســایه بازداشت شده 
است. اما شایان و شاهین در تحقیقات مدعی 
شدند: احتمالاً برادرمان به اشتباه اردشیر را به 

قتل رسانده باشد.

اعتراف به قتل
با مشــخص شــدن ایــن موضوع به دســتور 
بازپــرس رحیم دشــتبان، شــکیبا کــه در زندان 
تهران بزرگ بازداشت شده بود برای تحقیقات 
درخصــوص این جنایت بــه اداره دهم آگاهی 
منتقل شــد. اما مرد جوان منکر جنایت شــد و 

مدعی شــد که اصلًا تا بــه حال مقتول را ندیده 
و نمی‌داند چه کسی او را به قتل رسانده است.

بررســی‌ها ادامه داشت تا اینکه روز گذشته، 
شــکیبا بــه قتل اشــتباهی مــرد جــوان اعتراف 
کــرد. با اعتراف به این جنایت، بازپرس جنایی 

دستور ادامه تحقیقات را صادر کرد.

گفت‌و‌گو با متهم
ëëچه شد که اردشیر را به قتل رساندی؟

تا به حال او را ندیده بودم. من فکر می‌کردم 
برادرم روی آن صندلی خوابیده اســت چرا که 
برادرم از زمانی که از خانه بیرونش کرده بودم، 
شــب‌ها همیشــه آنجا می‌خوابیــد و روزها هم 
روی همان صندلی می‌نشست. تقریباً مطمئن 
بــودم کــه آن شــب هــم بــرادرم روی صندلی 

خوابیده است. به همین دلیل ملحفه‌ای را که 
روی خود کشیده بود اصلًا کنار نزدم و در همان 

حالت دو ضربه به گردن و کتفش زدم.
ëë چطور فهمیدی که شخص دیگری را به جای

برادرت به قتل رساندی؟
نزدیکــی  ماجــرا؛  آن  از  بعــد  روز  چهــار 
خانه‌مــان بــودم کــه بــرادرم را دیــدم اول فکر 
کردم اشتباه می‌بینم یا شاید روح برادرم است 
امــا اشــتباه نکــرده بودم، شــایان بود کــه از دور 
می‌آمد و تازه آن زمان بود که متوجه شدم چه 

اشتباهی کرده‌ام.
ëë اختلافت با شــایان سر چه بود که نقشه قتل

او را کشیدی؟
شــایان  معتــاد بــود و مــدام از مــادرم پول 
و  می‌دزدیــد  را  خانــه  وســایل  می‌گرفــت، 
می‌فروخت. کاش ماجرا به اینها ختم می‌شد 
او کفش‌هــای همســایه‌ها را هــم می‌دزدیــد و 
می‌فروخــت و اگــر هــم پولی گیــرش نمی‌آمد 

دعوا راه می‌انداخت.
ëë از چــه زمانی نقشــه قتل بــرادرت را طراحی

کردی؟
چند هفته قبل بود که او یک دفعه چاقویی 
برداشت و به گلویم زد. زخمی شدم و از همان 

روز تصمیم به قتل او گرفتم.
ëë وقتــی فهمیــدی اشــتباه کــردی چه حســی

داشتی؟
آنقــدر عــذاب وجــدان داشــتم کــه دســت 
بــه خودکشــی زدم. بــه خاطــر قرص‌هایــی که 
خــورده بــودم ســه روز بی‌هــوش بــودم. بعــد 
هم کــه به هوش آمدم به قــدری حالم بد بود 
کــه نمی‌دانــم چطــوری از خانه همســایه ســر 

درآوردم. و به اتهام سرقت دستگیرم کردند.

کردم تا وقتی که داشــت از ماشــین پیاده 
می‌شــد طوری حرکــت کنم که دســت و 
پایش بشــکند و تنبیه شود، واقعاً قصدم 
کشتن او نبود. اما سرش با جایی برخورد 

کرد و جانش را از دست داد.
پس‌از اعترافات متهم و پایان تحقیقات، 
کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده‌اش 
به شــعبه 10 دادگاه کیفری اســتان تهران 

فرستاده شد.
در جلســه رســیدگی مــادر و پســر مقتول 
درخواســت قصاص کردند. پســر مقتول 
که به سن قانونی رسیده است به قضات 
گفت: پدرم به عمد مادرم را کشته است. 
او نســبت بــه مــا بی‌توجــه بــود و همیــن 
موضــوع مادرم را ناراحت می‌کرد. من از 

خون مادرم نمی‌گذرم.
بعــد از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: 

من اتهــام قتل عمد را قبول نــدارم، من 
همسرم را دوست داشتم. هرگز راضی به 

مرگ مادر بچه‌هایم نبودم.
متهــم ســپس رو بــه اولیــای‌ دم ضمــن 
مــن  کــرد:  عنــوان  آنهــا  از  عذرخواهــی 
درخواســت بخشــش دارم و حاضرم هر 

چه دارم به آنها بدهم تا گذشت کنند.
در ادامه رســیدگی به ایــن پرونده اولیای 
اعــام گذشــت  توافــق  از  پــس‌  نیــز  دم 
کردند. با پایان جلسه دادگاه قضات وارد 
شــور شــدند و متهم را با توجه به گذشت 
اولیای‌دم بــه حبس محکــوم کردند، اما 
رأی صــادره مــورد اعتــراض متهــم قرار 
گرفــت و پرونــده بــه دیــوان عالی کشــور 
رفت. قضات دیوان‌عالی بعد از بررســی 
دقیــق پرونده اعــام کردنــد نواقصی در 
رأی صــادره وجــود دارد، بنابرایــن حکم 

نقض شد.
قضات دیوان‌عالی کشور از قضات دادگاه 
خواســتند تــا نخســت ســهم دو فرزنــد 
کوچــک مقتــول را از نظــر دیه مشــخص 
کننــد و همچنین بــرای آنها قیم انتخاب 
شــود. در ضمــن مشــخص شــود ادعای 
متهــم در خصــوص غیرعمــدی بــودن 
قتل درســت اســت یا نــه. چراکــه در این 
خصــوص اصلًا تحقیــق کاملــی صورت 
نگرفتــه و حتمــاً باید درباره نحــوه قتل و 
عمــدی یا غیرعمــدی بودن آن بررســی 

دقیقی صورت گیرد.
بــا نقض حکم دادگاه در شــعبه 7 دیوان 
عالی کشور پرونده بار دیگر برای رسیدگی 
به شــعبه 10 دادگاه کیفری اســتان تهران 
بازگردانــده شــد و متهــم به ایــن ترتیب 

یکبار دیگر پای میز محاکمه می‌رود.

جنایت اشتباهی


